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متأسفانه  عملكرد شايسته اي  در آموزشگاه  نداشت  لذا ( ر)استوار ( 7

.دانش آموزان  بشدت  از او متنفر بودند





3، افرادي كه  منزلشان  در شيراز و اطراف  بود  مدتپس  از پايان  مراسم

.روز به  مرخصي  رفتند
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در اين  موقع  يكي  از خدمه  هاي هواپيما سكوت  را شكست  و از قول  خلبان  

د خاكباز سپس  مربي  پرش  ، استا. اعلام  نمود كه  در مسير پرش  قرار گرفته ايم

ن  با اي. ، دو بار انگشتان  هر دو دست  را با علامتي  آشنا براي  ما تكان  داد

دقيقه  تا زمان  پرش  فرصت  داريم  با دريافت  اين  20علامت  متوجه  شديم  

ي  ، نفس  در سينه ها حبس  شد و اگر چه  همه مان  دلهرة زيادي  داشتيم  ولعلامت

ي  اينطور وانمود مي كرديم  كه  از وضعيت  موجود لذت  مي بريم  و هيچ  نگران

ا مربي  پرش  يكبار ديگر انگشتان  هر دو دست  را تكان  داد و م. هم  نداريم

  كه  دقيقه  به  پرشمان  نمانده  و متعاقب  آن  با علامتي10متوجه  شديم  كه  بيش  از 

نفره  كه  من  هم  جزء آنها بودم  كمربندها را باز كرده و از 20داد، اولين  گروه  

دقيقة  6صندليهاي  خود بلند شديم  و با اشاره ا ي  ديگر مشخص  شد كه  بيش  از 

ندهاي  پيوند آنگاه  مربي  علامت  و دستور برپا و بستن  ب. ديگر وقت  باقي  نيست

را داد و بلافاصله  خودش  هم  كنار گروه  پرنده  آمد









































































دروشدتعبيهگروهان به ورودراه ابتداي درگروهان فرمانده سنگر

106رسدوسوم ودوم دسته استراحت سنگرهاي گروهان قسمت عميق ترين 

مت سدرودورتركمي يكم دسته سنگرهاي محل .داشتقرارتانك سنگرو

سنگرهايومركزي نقاط سايرازبلندترآن منطقه وبودگروهان راست 

.بودگروهان استراحتي 









، ستوان  هوشنگ  رستمي ستوان  ملكوتي: عكس  بالا از چپ  به  راست















ز من  با ستوان  ملكوتي  كه  افسري  با سواد و خوش  فكر و حزب  اللهي  و ا

ابطه  وقتي  در ر. نظر شجاعت  كم  نظير بود در كلية  امور تبادل  نظر مي كردم

ت  ، احساس  كردم  او نيز علاقه مند اسبا مأموريت گشتي  با او مشورت  كردم

چون  به  وي  اعتماد و علاقه  فراواني  . كه  در اين  مأموريت در كنار ما باشد

ديم  هر داشتم  وقتي  در مورد موفقيت  و يا عدم  موفقيت  احتماليمان  بحث  مي كر

د در دو دو  به  اين  نتيجه  رسيديم  كه  هيچ  فرقي  بين  من  و او نيست  و قرار ش

شب  اول  من  براي  رسيدن  به  



دستور توقف  . متر از مسير را منظم  و آرام  طي  كرديم3500پس  از اينكه  

دقيقه  اجازه  10گشتي  را صادر و سفارشهاي  لازم  را ابلاغ  كردم  و سپس  

  بعد استراحت  دادم  و به  بچه ها در حالي  كه  استراحت  مي كردند تفهيم  كردم  كه

تانه  آنها از اين  حركتمان  بايد توأم  با دقت  و احتياط  كامل  صورت  گيرد خوشبخ

د را نيز چون  حساسيت  مأموريت را به  خوبي  درك  كرده  بودند، تمام  تلاش  خو

.به كار گرفتند



















من  به  غير از اين  جملات  نمي توانم  اوصاف  ديگري  از حال  و وضعيت  

م  دعاي  ملكوتي  و روحاني  برادر كسايي  بيان  كنم  و آن  شب  بيشتر مي خواست

ارش  ، با پروردگكميل  ادامه  داشته  باشد تا شاهد نحوة  ارتباط  يك  عبد خالص

يش  آن  عزيز بزرگوار شب  را پ. باشم  پس  از قرائت  دعاي  كميل  و صرف  شام
ما ماند و از چگونگي  













او . از مرخصي  آمد-ستوان رستمي  -پس  از چند روز فرمانده  گروهان  

  از ضمن  ابراز تسليت  راجع  به  شهادت  و مجروحيت  سربازان  و همسنگرانم

.  من  به  خاطر رخنه  كردن  به  موانع  سد كننده  دشمن  تشكر كرد





























  و اطلاع  دهيم  معلوم  شد بي سيم  چي  يعني  سرباز شنبه  زداه  همراه  ما نيست

از پس  از طي  كمتر. بعداً مطلع  شديم  كه  وي  به  اسارت  عراقيها درآمده  است

  تيربار يك  كيلومتر ديگر هم  از پشت  سر و هم  از سمت  راست  شديداً زير آتش

  متوجه  ، تا اين  كهو سلاحهاي  سبك  قرار گرفتيم  و به  سرعت  ادامه  مسير داديم

، يك  گروه  گشت  ديگر در مقابل  حضور دارند اسم  شب  را از آنها شدم

.  تندمعلوم  شد اين  گروه  از نيروهاي  گشتي  گروهان  دوم  و سپاهي  هس. خواستم

جه  آنها مي گفتند كه  حدود نيم  ساعت  است  كه  حضور دشمن  را در منطقه  متو

ه  سرانجام  ما با آنها ادغام  شديم  و به  طرف  گروهان  حركت  كرديم  و ب. شده اند

پس  از. سرعت  خود را به  كانال  عمودي  كه  به  گروهان  ختم  مي شد رسانديم

روع  آنگاه  دستور آتش  و ش. ورود به  كانال  از امنيت  بهتري  برخوردار شديم

لط  زيرا ديگر در داخل  كانالي  كه  مس. يك  جنگ  و گريز جانانه  را صادر كردم

ه  ، دشمن  را ب، مي شد از اين  مكان  ضمن  عقب  نشينيبر پيرامونش  بوديم

به  همين  خاطر به  دقت  و با جسارت  تمام  به  آتش  آنها پاسخ. زحمت  انداخت

آنها بارها به  علت  . مي داديم  و فوجهاي  دشمن  را دچار سر در گمي  مي كرديم

ا هر ما نيز ب. آتش  دقيق  ما متحمل  تلفات  شده  و به ناچار زمين  گير مي شدند

ط  تبادل  آتش  سنگين  خود را در داخل  كانال  جابه جا و فاصله مان  را با خطو

ه  شديم  ، متوجوقتي  نزديكيهاي  گروهان  رسيديم. پدافندي  خود كمتر مي كرديم

حيرت  و با. كه  منطقه  تلاقي  كانال  به  گروهان  قبلاً به  دست  دشمن  افتاده  است

تعجب  نيروها را از كانال  خارج  نموده  و با كمي  انحراف  از طرف  روستاي  

ه  آن  نگهبانِ سنگري  كه  ما خودمان  را ب. سندان  وارد محدوده  دسته  يكم  شديم

ناخت  و خوشبختانه  او ما را بلافاصله  ش. ، سرباز پرويز شكوهي  بودرسانديم
آنگاه  ما وارد 

























































بيشتر .، نيروهايي  هم  كه  در حال  پايين  آمدن  بودند به  ما پيوستنددر بين  راه

بار ، فاصله  نداشتيم  كه  با شليك  رگمتر تا  بالاي  ارتفاع200يا 100از 

مه  در تقريباً من  و ستوان  بهادري  جلوتر از ه. گلوله هاي  دشمن  متوقف  شديم

پشت  يك تخته 
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